
 
  
  
  

  اري و عقيقه در كوچ نهارجان بيرجندهاي سوگو نگاهي به آيين

  حسن آسايش محمد

  
سوگواري در مرگ عزيزان از حزن و اندوهي كه بـه           

كند در گوشه و كنار اين جهـان پهنـاور            هركس وارد مي  
با اجراي مراسمي خاص همراه است كه خواننده گرامي         
كم و بيش با آن آشناست و چگـونگي اجـراي آن را بـه      

در . فتگان ديده و شنيده اسـت     ر  تكرار در سوگ ازدست   
حـسن آسـايش      اين نوشته بـه اسـتناد روايتـي از محمـد          

كيفيت و چگونگي اجراي اين مراسم در كوچ نهارجـان          
  .شود بيرجند نگارش مي

 در روستاي كوچ نهارجـان از       :تهيه سنگ قبـر   ) الف
روزگاران گذشته رسم بوده كه وقتي كسي دار فـاني را           

خواستند كه به     ستگان مطلع مي  گفته از چند نفر ب      وداع مي 
هاي تخت و مناسب    كوهستان بروند و از محلي كه سنگ      

و بادوام داشت، سنگ تهيه كننـد و بـا الاغ بـه روسـتا               
  .بياورند
 براي تهيه كفـن و كـافور         :تهيه كفن و كـافور    ) ب

رفت تا از     پيكي از روستا به روستاي همجوار خراشاد مي       
رز سيد علـي فرصـاد ـ    دكاندار معروف آنجا ـ خدا بيام 

در دكان فرصاد تقريباً همه     . تهيه كند و به روستا بياورد     

او بـه   . شـد   نوع كالا جهت رفع نياز روستاييان يافت مي       
شـد    رو گاه مـي     اهالي و اهالي به او اعتماد داشتند، از اين        

كه تا چند ماه پرداخت طلب او از بابت كالاهايي كه به            
  .افتاد  ميفروخت به تأخير روستاييان مي

 در اين مرحله دو يا سه       :خوانان  فراخواندن قرآن ) ج
خوان محل به دعوت صاحب عزا در خانـه متـوفي             قرآن

بـستگان  . خواندند  شدند و بر سر ميت قرآن مي        حاضر مي 
متوفي هم تا تدفين و حتي روزهاي بعد از آن در رثـاي             

  .گريستند كردند و مي رفته شيون مي دست از
 ديگر از رسوم سوگواري در اين       :اناحضار بـستگ  ) د

روستا دعوت از بستگان و دوستان متوفي براي مـشورت          
همچنين در  . درباره چگونگي برگزاري مراسم بوده است     

صورتي كه از بستگان نزديـك متـوفي، كـسي سـاكن            
روستا و احياناً شهر ديگر باشد در اسرع وقـت كـسي را             

  .فرستند تا او را مطلع كند مي
 :ز آشنايان و بستگان براي مراسم تدفين      دعوت ا ) هـ

تر برگـزار شـود،       براي آنكه مراسم تدفين هرچه باشكوه     
كردند كه زمان تدفين را به اطـلاع          يك نفر را مأمور مي    
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اهالي روستا و ديگر بستگان و آشـنايان در روسـتاهاي           
رفـت در     قاصد به در هر خانه كـه مـي        . همجوار برساند 

گفت مـثلاً مـلا       خانه مي   احبشد و به ص     زد، داخل مي    مي
 خبـر    »پرسه«محمد عمرش را به شما بخشيده، شما را به          

گفت خدا بيامرزد و سپس اهـل         او هم پاسخ مي   . اند  كرده
كـرد و قاصـد       خانه را براي رفتن به محل پرسه مطلع مي        

بـراي برگـزاري مراسـم      . رفـت   اي ديگر مي    هم به خانه  
شـدند كـه      مـي شور هم دعوت      تدفين روحاني ده و مرده    

.  مرده را غسل دهند و نماز ميت را بـر سـر او بخواننـد               
كردند   شدگان بر اساس يك سنت قديمي سعي مي         دعوت

خود را به همراه خانواده به غسالخانه ـ كـه در اصـطلاح    
شد ـ برسانند تا مبادا    گفته مي(pâyao)محلي به آن پايو 

قاصدي كـه بـه روسـتاهاي       . مند شود   صاحب مراسم گله  
شد، براي آنكه بتواند به موقع همگان را          اطراف روانه مي  

داد و او هـم       خبر كند معمولاً به بزرگ آبادي اطلاع مي       
در اسرع وقـت بـا ديگـر اهـالي موضـوع را در ميـان                

  .گذاشت مي
 گام ديگري كه براي تهيـه مقـدمات     :كندن قبـر  ) و

كردن چند نفر بـراي كنـدن         شد، روانه   تدفين برداشته مي  
طول و عـرض    . در محل مناسب گورستان روستا بود     قبر  

قبرها به قد و بالاي متوفي بستگي داشت و عمق آن هـم       
  .شد كمي بيشتر از نيم متر در نظر گرفته مي

شدن همـه      با فراهم   :مراسم غسل و كفن و تـدفين      ) ز
دادن جنازه متـوفي بـه        مقدمات كار شرايط براي حركت    

ر تابوتي گذاشته و روي     مرده را د  . رسيد  غسالخانه فرا مي  
معمـولاً  (پوشاندند و چند نفـر        اي سياه مي    آن را با پارچه   

، چهار پايه تابوت را گرفته به غسالخانه و يـا             )چهار نفر 
بردند و در آنجـا ميـت را بـه            گاهي به چشمه آبادي مي    

غـسالخانه در   . شـستند   سنت اسلامي با آب و كافور مـي       
. واقـع بـود   »  ريـز  سـربار «مركز آبادي در كنار ميدان      

ايـستادند و     فرزندان و خانواده متوفي در كنار ميدان مـي        
گفتنـد و     آمدند و به آنها تسليت مـي        هاي مردم مي    دسته
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الَْحكمْ لِلـّه   «: گفتند  خواندند و براي اين كار مي       فاتحه مي 
گذشـته،    تعالي؛ الفاتُحـه الكتِـاب و يـا ارواح روح تـازه           

ن باشـد مرحومـه مغفـوره       اگر ز (مرحوم مغفور معلوم و     
ــه ــار   ) معلوم ــك ب ــد، ي ــاه گرداني ــاد آگ ــاد و ش را ي
رفتـه    ارواح روح نـو   «: شـد   و يا گفته مـي    » الكتاب  فاتحه
گذشته معلوم را از روح هفتـاد و دو تـن از شـهداي                تازه

و جميـع   » الكتـاب   كربلا تبرك گردانيده بخوانيم فاتحه    
سـتادند  فر  ميت  خواندند و صلوا    افراد اخلاص و فاتحه مي    

خداوند به شما صـبر      « :گفتند  و خطاب به صاحب عزا مي     
گويـا بـه حـق      «: داد  و صاحب عزا هم پاسخ مي     » بدهد

باشيد، خدا پدر و مادر شما را بيامرزد، راضي هـستيم بـه             
 قدم بر چشم ما گذاشتي، زحمت كشيديد         رضاي دوست، 

در طول مراسم تدفين بعضي از بستگان يا دوستان         . »...و  
» نـوا « با حضور در مراسـم، اشـعاري بـا عنـوان             متوفي
شـد، يكـي از       خواندند كه به هر نوايي كه خوانده مي         مي

داد   افراد صاحب عزا متناسب با صداي محزون پاسخ مـي         
بيشتر اين نواهـا كـه      . شد  كه سبب گريستن حاضران مي    

شدن هستند در مـصائب شـهداي     امروزه در حال فراموش   
رفتـه سـروده      دست   رثاي از  كربلا و بخشي از آن هم در      

  :شود هايي از آن در زير نگارش مي شد كه نمونه مي
  : گو تسليت

  چه شد كه اي گل من اين چنين تو پژمردي 
  چراغ محفل من از چه زود افسردي

  مگر چه خواب ديدي كه لب فرو بستي
  دل شكسته ما را دوباره بشكستي

  : صاحب عزا
  اي دوستان به مجلس ماتم خوش آمديد

  ستوفيان دايره غم خوش آمديدم

  دهد حسين اجر شما به روز جزا مي
  با حوريان، صديقه و مريم خوش آمديد

  : گو تسليت
  افسوس كه مردمان دانا رفتند

  آرا رفتند سخنان مجلس شيرين
  گفتند آنها كه به صد زبان سخن مي

  چون باد شدند به كوه و صحرا رفتند
  : صاحب عزا

  م شدد افسوس كه چرخ همدمم بي
  پشتم چو كمان آهنين بود، خم شد

  داد  دل كه روشني مي آن آينة
  زنگار گرفت و روشنايي كم شد

خواندن اين دست نواها در مجلس سوگواري زنان هم         
  .مرسوم بود

  : گو زنان تسليت
  كرد در آن خانه كه مادر ناله مي

  كرد شكايت با گلاله لاله مي
  ديد سر بالين خود هيچكس نمي

  كرد ت گريبان پاره ميبه صد حسر
  : زنان صاحب عزا

  اي دوست خوشامدي صفا آوردي
  جا آوردي صد خدمت شايسته به

  صد رحمت و آفرين بر آن عقل شما
  جا آوردي امروز بزرگتري به

پس از مراسم غسل، برادران و خواهران و يا والـدين           
خوانند تا در صورت تمايل براي آخـرين بـار            را فرا مي  

هر يك از افراد    . ببينند و خداحافظي كنند    را    متوفي چهره
  :خواند شود نواهاي مناسب مي كه وارد مي
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  فلك چو طرح جدايي ميان ما انداخت
  ببين تو را به كجا و مرا كجا انداخت
  تو را به كنج لحد و مرا به خانه غم

  كه سنگ تفرقه آخر ميان ما انداخت
  :و يا

  ببردند گل، گل از گلخانه بردند
   به غسالخانه بردندببردند گل،

  دمي كه آب و كافورش بريزند
  رمق از پا و نور از خانه بردند

پس از اين، بستگان و آشناياني كه در مراسم حضور          
دارند جنازه را براي دفـن بـه سـوي گورسـتان تـشييع              

اَقـُولْ اَشـْهد    «: گويند  در طول مسير گروهي مي    . كنند  مي
محمـد  «: دهند   پاسخ مي  و گروهي ديگر  » انَْ لا اله اِلا االله    

  ».االله است رسول و علي ولي
هاي گورستان سه بار تابوت را به زمـين           در نزديكي 

گيرنـد و بلنـد       گذارند و چهار نفـر پايـه آن را مـي            مي
برند تا بـه قبـر        كنند و در هر مرتبه چند قدم جلو مي          مي

كننـد    سپس از روحاني روستا دعوت مي     . رسند  متوفي مي 
دو نفر از بـستگان دو      . به سر قبر بيايد   براي تلقين خاك    

گذارند و دفـن      سر ميت را گرفته و رو به قبله در قبر مي          
حاضران سپس با خواندن فاتحـه و تـسليت بـه           . كنند  مي

شوند و در آنجـا در        بازماندگان، آماده رفتن به مسجد مي     
روحاني محـل در  . كنند رثاي درگذشته مراسم برگزار مي   

هـاي درگذشـته،      گ و وصف نيكي   اين مراسم در ياد مر    
سخنراني و سپس از طرف خانواده متوفي از حاضـران در   

مراسم سوگواري تا سه يا چهـار       . كند  مجلس قدرداني مي  
در عصر روز سوم يا چهارم اهل آبادي        . يابد  روز ادامه مي  

. رونـد   براي گلِ كردن، قبر سـر خـاك درگذشـته مـي           

يابد تـا آنكـه       ميسوگواري خانواده متوفي تا مدتها ادامه       
رفته را به فراموشي سپرده و زندگي بار          دست  زمان داغ از  

  .ديگر به آنان روي خوش نشان دهد

  باورها و عقايد درباره ميت
 بر اساس يك باور قديمي      :ـ چوب گذاشتن در قبر    1

كردند   مرد دو قطعه چوب را با او دفن مي          وقتي كسي مي  
هـا بـراي      وبو عقيده داشتند كه متوفي با كمك اين چ        

هاي نكيـر و      شود و به سؤال     پرسش شب اول قبر بلند مي     
  .دهد منكر پاسخ مي

 بازماندگان متوفي چراغ    :داشتن چـراغ   ـ روشن نگاه  2
 شب روشن نگه    40خوابيده تا     اتاقي را كه وي در آن مي      

شـده قبـر      داشتند و معتقد بودند كه اين امر باعث مي          مي
  .ميت روشن شود

ــواني 3 ــ نواخ ــش روح   باز:ـ ــراي آرام ــدگان ب مان
درگذشته و تسلي خاطر خود معتقد بودند تـا چهـل روز            

  .بايد بر مزار او حاضر شوند و نواخواني كنند
 بستگان و دوسـتان و اهـالي كـوچ          :ـ شستن لباس  4

مرد به مدت سه يا چهار        نهارجان بيرجند هرگاه كسي مي    
دادنـد    هايشان را شستشو نمي     و گاهي تا هفت روز لباس     

پس از ايـن مـدت      .  در اصطلاح، سوگواري را نشكنند     تا
يك زن از طرف خانواده متوفي به منزل تمـامي اهـالي            

رفت و با ابلاغ قدرداني خانواده متوفي براي درگذشته           مي
  1.كرد طلب مغفرت مي

شـد و مـردم       بدين شكل سوگ عمومي شكسته مـي      
                                                                             

ـ در مدت زمان عمر نگارنده اين وظيفه را خاله كلثوم نامي از اهـالي     1
 .داد محل انجام مي
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   .گرفتند زندگي عادي خود را از سر مي

  هارجان بيرجندنذر عقيقه در كوچ ن
هايي كـه      زيادي از مردم بيرجند به ويژه خانواده        عدة

» عقيقـه «اي بـه      كنند اعتقاد ويژه    در روستاها زندگي مي   
كنند و    دارند و براي هر فرزند خود گوسفندي قرباني مي        

هـم  » حقيقه«،    »عقيقه«دهند كه به آن       به مردم طعام مي   
  .گويند مي

 ـ         تم تولـد نـوزاد     برخي مراسـم عقيقـه را در روز هف
گوينـد    گيرند و چنانچه براي آنها ميـسر نباشـد مـي            مي
توانند تا سن بلوغ و بعد از آن هم براي فرزنـد خـود                مي

  .اين آيين را برگزار كنند

اگر مراسم در روز هفتم انجام شود بخشي از موي سر           
وزن موي او طلا و يا نقره به          تراشند و هم    نوزاد را هم مي   

اي به مقدار وزن موي كودك طلا و          عده. بخشند  فقرا مي 
گيرنـد و معـادل پـول آن شـيريني            يا نقره در نظر مـي     

  .كنند خرند و بين مردم به ويژه فقرا تقسيم مي مي
اگر كار كشتن قرباني به تعويق بيفتد، عمل تراشيدن         

  .شود مو و خريدن شيريني در اين روز انجام مي
لاهـاي  كـردن ب    در باورهاي مردم عقيقـه بـراي دور       

دادن بـه     ارضي و سماوي و بلاهاي ناگهـاني و دوربـاش         
  .زخم به كودك لازم است چشم

گيرنـد    گوسفند و شتري كه براي عقيقه در نظر مـي         
اگر گوسـفند ميـشينه     . بايد سالم و با عمري متوسط باشد      
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باشد نبايد كمتر از شش يا هفت ماه باشد و بز هـم بايـد     
ه باشـد و بـراي      حداقل يك و حداكثر سه سال سن داشت       
  .شتر هم سن حدود پنج سال كافي است

نر و براي دختر، گوسفند     ) ميش(براي پسر، گوسفند    
برند و آنهـايي       سر مي  (takke)يا به قول مردم تكّه      ) بز(

كه توان مالي دارند شـتري را بـراي عقيقـه فرزندشـان             
  .كشند مي

شود كه    گوشت گوسفند قرباني طوري قطعه قطعه مي      
ها را هـم سـالم و از سـر            استخوان.  جدا نشود  از استخوان 

  .كنند بدون اينكه آن را بشكنند مفصل جدا مي
كننـد و بـا       از گوشت قرباني آبگوشت درسـت مـي       

ها براي ناهار يـا شـام از آنهـا            دعوت از اقوام و همسايه    
  .كنند پذيرايي مي

اي بر اين باورند كه والـدين كـودك نبايـد از              عده
 ميل كنند اما از طعام وليمة عقيقه        آبگوشت قرباني عقيقه  

تواننـد   كه در آن از گوشت قرباني استفاده نشده باشد مي         
شـدن نـذر و دعـا از      بخورند، اما بهتر است بـراي قبـول       

 پـذيرايي    )هـا   غريب(مانده از شهر و ديار        مستمندان دور 
  .شود

گويند بخشي از گوشت ران قرباني را بايد          اي مي   عده
  .ا قابله كنار گذاشتبراي ماماي كودك ي

در موقع ذبح گوسفند دعاي مخصوص را بايد قصاب         

تواند، شخصي اين دعا را كه در         بخواند و اگر قصاب نمي    
خواند و بعد از      الجنان ثبت است به دقت مي       كتاب مفاتيح 

  .كنند خوراندن آب به قرباني، آن را ذبح مي
هـا را جمـع      بعد از مصرف گوشـت تمـام اسـتخوان        

كفـن  (پيچنـد     و در پارچه تميز و سـفيدي مـي        كنند    مي
كنند به نيت اينكه      و در گوشه قبرستان دفن مي     ) كنند  مي

  .بلاگردان فرزند آنها شود

  :راويان
  )1372ملاقات در سال ( ساله، 76ـ مريم كوچي، 
  )1368ملاقات در سال ( ساله، 57ـ فاطمه ميري، 

 

ــدة ــژه ع ــه وي ــد ب ــردم بيرجن ــادي از م  زي
كننـد  مـي زنـدگي هايي كه در روسـتاها        خانواده

دارنـد و بـراي هـر» عقيقـه «اي به     اعتقاد ويژه 
 .كنند فرزند خود گوسفندي قرباني مي




